چه کوتاه، چه ژرف، چه نازک
شعری از زنده‌یاد محمد حقوقی
محمد حقوقي با مرگ زيست و در متن مرگ زندگي آفريد. چنين حالتي غريب نيست. مرگ همزاد انسان است و همه ی ما در متن مرگ زندگي مي‌كنيم، مرگي كه در هر لحظه مي‌تواند چهره نشان دهد و توان از زندگي بگيرد. اما مرگ آگاهي و مرگ را انگيزه ی زندگي ساختن كار هر كسي نيست. بايد حقوقي بود و با انديشه‌اي مرگ آگاه چنان زيست كه مرگ، هر جا سررسيد نقطه ی تمام نشود و اين «بُرد» است در بازي با مرگ. و اگر همين یک شعر ازحقوقي مانده باشد «مرگ» با كارت بازنده به صحنه آمده است. منظومه ی "کیوان علیشاه" که حقوقی آن را برای خواهرزاده اش سروده و با صدای خود ضبط کرده است، شاعرانه ترین نگاه است به مرگ و در مرگ زیستن.
- «غمگين است انگار مثل هميشه نيست...! به من فكر مي‌كني؟ نكن! كه هر زخم دلي هم بي‌مرهم نمي‌ماند. تنها دريچه‌ها بسته شده‌اند كه آن‌ها نيز باز خواهند شد ... مي‌داني؟» - 
- «مي‌دانم ... مگر نه بارها از خودت شنيدم كه مرگ، از آغاز تولد در وجود ما خفته است معلوم نيست كي بيدار خواهد شد. زود دير خيلي زود خيلي دير ...» - 
- «همين طور است. نمي‌دانم از «بوسون» يا «باشو»ست. اين هايكوي اندوهناك كه هر چند تلخ اما زيباست  :
«از اين برگ‌ها
كدام زودتر خواهند افتاد
از باد بپرس»
يا اين هايكو:
«مرگي زودرس
بي‌هيچ نشان
آواز زنجره»
مي‌بيني؟! چه كوتاه چه ژرف چه نازك...» - 
و آن گاه كه كيوان عليشاه


گويي از دهانه‌ي آتشفشان



شش دانگ بانگ زد
و كلمات در انفجاري آتشين در فضا ريختند:


- «ابدي است بنگر ابدي ست





سفر تو 




                ديگر ابدي است 
 و آن گاه برخاست ايستاد با همان طنزخند هميشه‌اش كه : دايي! ريشه‌شناسي بس! هنگام آب دادن گل‌هاست. آن گلدان را، نگاه!...؟ از ريشه خشك شده از ريشه ... تنها سه روز غايب بودم ... مي‌بيني؟!» - 
- «مي‌بينم»
و مي‌دانم هم. دانستني به دريغ كه زودا زود. ماهِ رو به محاق در آفاق تاريك براي هميشه خواهد ماند
و حالي سالي است كه ديگر ... آه ... 
«كيوان عليشاه» كه در ماه ميترا زاد و تا ماه ميترا زيست: خداي روشنايي 
كه از دل سنگ بيرون آمد ...
«سنگ آفتابِ» «پاز» ...
آي ... اي دل اي دل غافل «گيتي»!


- ملوسينا لورا پرسه فونه ماري



     - ايزابل «گيتي»!
و كيوان عليشاه: مسيحِ از خروج از معبد ميترا و عروج  به آسمان چارم
و باز در هبوط
در جوار هفت حواري:
از دوئت و تريت هم سازان
تا كوارتت و كوينتت هم نوازان:
«شهاب» و «پژمان»
«پژمان» و «پدرام»
پدرام و «كوشا»
كوشا و «اوستا»
و داييِ تماشايي همه و همه كه در پرتو تو
هم رديف با كنسرتو تو
در خانه‌ي صدا
گوش به فرمان ايستاده‌اند تا آماده از درجات ساز در ظرافت فراز بالا روند
و در لطافت فرود


پايين


آيند
و آن گاه سراپا گوش شوند
تا استاد با يادِ


ناي «كساني» ساز «جليل» آواز «جلال»
از «مينور» تا «ماژور» از ويولون «پاگانيني» تا «منوهين» درس را آغاز كند و از «تنور» تا «باريتون» با آوازِ «كاروزو» تا «پاواروتي» درس را پايان دهد آغاز كند پايان دهد



آغاز ... پايان...
روز، شب
ياد، يادگار
دايي و خطابِ هميشه «علي»!
علي و جواب هميشه‌ي «بلي»!
- «كجايي دايي؟! مي‌شنوي صداي راديو را «به اصفهان رو» را ...» - و 
آن گاه كه مثل هميشه از پشت شيشه‌ي پاسيو پيدا مي‌شود
درست مثل يك هايكو:
لبخند     نگاه     سكوت
